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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در ادله تقدیم وجوب حج بر ادای دین است یا به تعبیر دیر ادلهای که اداء الدین مانعیت از وجوب حج ندارد و باید در
تزاحم بین این دو، حج را مقدم کرد. سه دلیل اقامه شده که دلیل اول و دوم بررس شد، اما دلیل سوم که عمده این سه دلیل و

که مدیون است و ی باشد. باید دید که آیا روایات دلالت دارد بر این که کسبه روایات م عمده بحث در این فرع است تمس
پول دارد که یا باید با آن دین بدهد و در نتیجه دیر تمن از حج ندارد یا حجش را برود و در نتیجه تمن از ادای دین را ندارد،

آیا روایات دلالت بر تقدیم وجوب حج بر وجوب اداء دین دارد یا خیر؟

بهتر از این است که بعداً روی قاعده اصول ته شایان ذکر آن که ما هر چه در فقه بتوانیم از روایات به نتیجه برسیم خیلن
مسئله را تمام کنیم و روایات را نادیده بیریم یا کمتوجه کنیم، بعد بوئیم قاعده تزاحم است و در تزاحم هم تخییر یا ترجیح با

احد الطرفین، لذا این روایات را باید خوب عنایت بفرمایید.

دلیل سوم بر تقدّم حج: روایات

به نظر ما چهار طایفه از روایات در اینجا وجود دارد که این طوایف باید بررس بشود. طایفه اول روایات است که عنوان حجة
الاسلام ندارد، اما مگوید در تزاحم بین حج و دین، حج مقدم است این روایات را بررس کنیم.

طائفه اول روایات

این روایات را صاحب وسائل در باب: «استحباب التطوع بالحج و لو بالاستدانه»؛ انسان حج مستحب انجام بدهد گرچه پول
قرض کند و آن را انجام بدهد، البته «لمن یمل ما فیه وفاء»؛ کس که قدرت دارد بعداً وفا کند «و عدم وجوب الحج عل من

علیه دین»؛ و کس که دین دارد حج بر او واجب نیست.
روایت اول

َلونُ ع(علیه السلام) يهدِ البع ِب قُلْت :دٍ قَالاحرِ وغَي نبٍ عهو نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا ناب نع بِيها نع يماهربا نب لع نع و
الدَّين فَتَقَع ف يدِي الدَّراهم فَانْ وزَّعتُها بينَهم لَم يبق شَء فَاحج بِها او اوزِّعها بين الْغُرام فَقَال: تَحج بِها و ادعُ اله انْ يقْض عنْكَ

دينَكَ.[1]

اولین روایت، صحیحه معاویة بن وهب بجل که امام ثقه است. در این روایت محمد بن وهب عن غیر واحد نقل مکند. راوی
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مگوید: به امام صادق(علیه السلام) عرض کردم: من بدهارم و ی پول گیرم مآید، اگر این پول را بین طلبارها تقسیم کنم
دیر چیزی باق نمماند. در بعض از نسخ دارد «لم یبق»، در بعض دارد «لم یقع» و در بعض آمده «لم ینفع»، ول آنچه در
کاف آمده «لم یبق» است و آنچه در من لا یحضره الفقیه آمده «لم یقع» دارد[2]. بعد مگوید: آیا من با این پول حج بروم یا این

که آن را بین طلبکارها توزیع کنم؟ («غرام» جمع غریم یعن همان طلبار). حضرت فرمود: تو با این پول به حج برو و در آنجا
دعا کن که خدا دین تو را ادا کند.

سخن حضرت اشاره به این دارد که ی از دعاهای که در حج مستجاب مشود این است که انسان اگر مدیون باشد خدای
تبارک و تعال به برکت مهمان خانه خودش اسباب این را فراهم مکند که دینش را ادا کند. قبل از این که در استدلال به این

روایت بحث کنیم صاحب وسائل بعد از این که این روایت را نقل کرده مگوید: «و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب عن
أبان عن الحسین بن زیاد العطار قال قلت لأب عبداله(علیه السلام)» و عین همین روایت را نقل مکند. پس این روایت سند

دیری هم دارد.
روایت دوم

ِب قُلْت :دٍ قَالاحرِ وغَي نبٍ عهو نةَ باوِيعم نرٍ عيمع ِبا ندِ بمحم نع يسع ندِ بمحم ندَ بمحا نع نَادِهسبِا نسالْح ندُ بمحم
[3].نلدَّيل قْضا وه منَع :؟ فَقَالجحا و نتَدَيفَا ا نيذُو د لجر ّن(علیه السلام) اهدِ البع

صاحب وسائل این حدیث را نیز از ابن اب عمیر از معاویة بن وهب نقل مکند. تا اینجا راوی این دو حدیث ی است. در
روایت قبل راوی مگوید: «علَ الدَّین»، در این روایت به امام صادق(علیه السلام) عرض مکند: «إن رجل ذو دین»؛ من آدم

بدهاری هستم. در روایت عبارت: «أفأتدین و أحج» آمده که معنای «أفأتدین» این نیست که من پول قرض کنم و حج به جا
آورم، بله «تدین به» یعن «تعبدَ به»، اصلا دین ی معاناش طاعت است؛ یعن من اطاعت خدا کنم و حج بروم؟

بنابراین این روایت اصلا ربط به مسئله دین ندارد و بعید نیست که صاحب وسائل که عنوان باب را مگذارد: «استحباب
التطوع بالحج ولو بالاستدانه» و این روایت را ذیل این باب ذکر مکند، بدین خاطر باشد که عبارت: «أفتدین» را به معنای دین

گرفته باشد، در حال که اصلا ربط به دین ندارد. شما لغت را مراجعه کنید، ی از معان دین (اولا دِین غلط است و دین
درست است، «إذا تداینتم بِدَین»)، «دانَ یدین دیناً» است نه «دیناً» و ی از معان دین اطاعت است. درباره امیرالمؤمنین(علیه

السلام) وارد شده که: «کان عل(علیه السلام) دیان هذه الامة»[4]، دیان به معنای حاکم و قاض هم آمده، البته دیان الدین هم
داریم یعن مطیع دین.

این که حضرت فرمود: حج برای اداء الدین اقض است، به این معناست که اگر حج انجام بده دینات زودتر ادا مشود و
خدا اسباب اداء دین را فراهم مکند، این معنای است که ما بر روایت کردیم و خودتان هم باز دقت کنید.

ر آن که این روایت همان روایت اول است و ما دو روایت نداریم؛ زیرا راوی در آن روایت عبارت است از: «ابن ابته دین
عمیر عن معاویة بن وهب عن غیر واحد (یعن آدمهای مسلم الوثوق)»، در اینجا نیز همینطور است: «ابن اب عمیر عن معاویة
است، مروی عنه نیز در هر دو امام صادق(علیه السلام) است، متن روایت هم ی بن وهب عن غیر واحد»، بنابراین راوی ی

است، منته آنجا گفته من پول دارم آیا بین طلبکارها تقسیم کند یا حج بروم؟ در اینجا مگوید: «أفأتدین و أحج؟ قال: نعم، هو
اقض للدین» پس اینها دو روایت نیستد و در این روایت امام صادق(علیه السلام) مفرماید: کس که پول دارد و دین هم دارد،

حج انجام بدهد.



دیدگاه سید یزدی(قدس سره)

مرحوم سید در متن عروه مفرماید: «و الاخبار الدالة عل جواز الحج لمن علیه دین لا تنفع ف الوجوب و ف کونه حجة
الاسلام»[5]؛ اولا تعابیر در روایت نمتواند وجوب تقدیم حج بر دین را اثبات کند (حضرت مفرماید: «تحج بها»، سید مگوید:
دلیل نداریم بر اینه این تعین دارد یا اینجا هم مگوید: «أفأتدین»، یعن من بخواهم دنبال قیامت و دستورات خدا بیشتر باشم،

امام(علیه السلام) مفرماید: «نعم هو اقض»)، ثانیاً، از کجا بفهمیم که این مربوط به حجة الاسلام است؟

دیدگاه مرحوم شاهرودی

مرحوم شاهرودی در کتاب الحج مفرماید: «فهو قضیةٌ ف واقعه لم یعلم أنه هل کان دین الراوی حالا أو مؤجلا، یرض الدائن
بالتأخیر أو لا، کان حجه استحبابیاً أو وجوبیاً»[6]؛ ی خصوصیات در قضیه بوده که برای ما روشن نیست، نمدانیم اصلا این

دین حال بوده یا مؤجل؟ حج وجوب بوده یا استحباب؟ دائن راض به تأخیر بوده یا نبوده؟ شاید بخواهند بویند: شاید این از
مواردی بوده که دین یا حال نبوده و مؤجل است یا اگر حال هم بوده دائن راض به تأخیر بوده است، حالا که راض به تأخیر

است سائل مپرسد: من حالا به حج بروم یا این دین را بدهم؟ امام(علیه السلام) مفرمایند: حجات را انجام بده ولو حج
.مستحب

به بیان دیر، اگر این دین، دین حال باشد که دائن راض به تأخیر است یا دین مؤجل است، امر دائر است بر این که این پول را
نه دارد در زمان خودش این دین را ادا کند یا الآن با آن حج مستحب برود، امام(علیه السلام) مفرماید این حج مقدم است؛

یعن مرحوم شاهرودی نیز تقریباً فرمایش مرحوم سید را تأیید مکنند که ما از این روایت تقدیم حجة الاسلام به عنوان وجوب
بر اداء دین استفاده نمکنیم.

ارزیاب دیدگاه مرحوم شاهرودی

اگر بخواهیم ی مقدار فنتر صحبت کنیم مگوئیم از این جاهای است که احتمال وجود ی خصوصیات در مسئله دین و
حج بوده و این احتمال مانع از انعقاد اطلاق است، ی وقت هست که شما ش مکنید امام(علیه السلام) این قید را آورد یا
نه؟ متلم این قید را آورد یا نه؟ به اصالة الاطلاق تمس مکنید، گویا مرحوم شاهرودی مخواهند بفرمایند جای که احتمال

وجود قیود ی احتمال قوی و عقلای باشد؛ چون اصالة الاطلاق ی اصل است که عقلا به آن تمس مکنند اینجا جای
تمس به اصالة الاطلاق نیست.

بنابراین شاید مرحوم شاهرودی مخواهند این را بفرمایند وگرنه این اشال خیل زود به ذهن مآید که روایت مطلق است و
عبارت: «إن رجل ذو دین أفتأدین و احج قال نعم»، اطلاق دارد هم حج واجب و هم مستحب را مگیرد، هم دین حال و هم

مؤجل را مگیرد، همه اینها را مخواهد شامل بشود.

احتمال قوی است، «قضیةٌ ف ویند: در اینجا احتمال وجود قیود یخواهند ببنابراین علت مخالفت ایشان آن است که م
واقعه» یعن در خصوصیات مورد سؤال، خصوصیات وجود دارد که به ما نرسیده است. لذا عقلا در اینجا اصالة الاطلاق را

جاری نمکنند. به بیان دیر، اصالة الاطلاق اصل عقلائ عقلا در آنجای که احتمال وجود خصوصیت قوی باشد اصالة
الاطلاق را جاری نمکنند، مثل اینه در حمل بر فساد، در اصالة الصحه، آقایان گفتند: اگر در ی زمان احتمال وجود فساد
زیاد شد اینجا دیر وجه برای حمل بر صحت نیست! ما بوئیم این همه دشمنها دارند حرف مزنند حمل بر صحت کنیم و

بوئیم انشاءاله غرض و نیتشان درست است؟! نه، اینجا باید عسش باشد و حمل بر صحت نمشود کرد، این توجیه است



که برای کلام مرحوم شاهرودی ذکر مکنیم.

دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

مرحوم والد ما مفرماید: اولا روایت ظهور در این دارد که این دین، دین حال است؛ زیرا در روایت مگوید اگر من حج نروم
چه زمان باید این را توزیع بین الغرماء کنم؟ الآن باید توزیع کنم. بنابراین این عبارت قرینه است که این دین حال است و

احتمال توزیع در دین مؤجل (دین که در آینده است قبل حلول الاجل) ف غایة البعد است.

ثانیاً، حال که سؤال ظهور در دین حال دارد باید مراد از این حج حجة الاسلام باشد؛ زیرا اگر غیر حجة الاسلامش باشد مشود
است، حج استحباب ر، اداء الدین وجوبتواند تزاحم کند؟! به بیان دیم امر وجوب با ی آیا امر استحباب ،حج استحباب

است، آیا استحباب متواند با وجوب تزاحم کند؟! مفرماید نمتواند تزاحم کند. لذا این هم قرینه مشود بر این که مراد از این
حج حجة الاسلام وجوب است.[7]

ارزیاب دیدگاه والد معظَّم(قدس سره)

به نظر ما مطلب اول ایشان فرمایش درست است؛ یعن عبارت: «إن رجل ذو دین» ظهور در این دارد که همین الآن هم باید
بعضهایش را بپردازم، اما آیا با این پول به حج بروم یا این دین را بدهم؟ که امام(علیه السلام) مفرماید: «الحج اقض للدین».

اما نسبت به مطلب دوم اگر دین حال باشد و دائن راض به تأخیر نباشد این فرمایش ایشان درست است و باید پول را بردارد
به تأخیر بود، اینجا قابلیت این که ما این حج را حمل بر حج استحباب دینش را بدهد و تمام، اما اگر دین حال بود و دائن راض

هم کنیم دارد گرچه ی طرفش وجوب (یعن اداء دین) است، اما اداء الدین موسع است و حج استحباب مضیق.

بعد در تزاحم بین مستحب مضیق و واجب موسع ممن است بوئیم مستحب مضیق ملاکش قویتر از آن واجب موسع باشد؛
یعن در اداء دین اگر دائن راض به تأخیرش شد موسع مشود ولو واجب است. حج زمانش معین است یا باید در این دو سه
ماهه به حج برود، زمانش مضیق است، اینطور نیست که بوئیم تو الآن نروی شش ماه بعد برو، هفت ماه بعد برو، اداء الدین

ممن است پنج شش ماه بعد از حج باشد که مشود موسع، ول این استحباب مضیق است. بنابراین بعید نیست که در
مستحب مضیق بوئیم قابلیت تزاحم با واجب موسع را دارد و او مقدم بر واجب موسع مشود.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین.
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